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 مهم ترین قواعد نگارش فارسی

 

 ء( قواعد همزه )

 ک یشود،  ده یکه در آن همزه د ی ا هر کلمه ن،ی. بنابراستین  یفارس ی است و جزء الفبا یحرف عرب  کی حرف همزه )ء( 

 .همزه به کار رود  دیهستند نبا  یکه فارس  یدر کلمات گر، یشده است. به عبارت د  یاست که وارد فارس   ی کلمه عرب

 غلط است(   ن، یبا همزه نوشته شوند. )پائ  دیاو ... نب   دیینمایم   د، ییبفرما   ن،ییمثل: پا  ی کلمات  پس، 

 (ؤ ، ئ   ، أ   ، ء)به چهار شکل ممکن است نوشته شود:    همزه

 :همزه  یهیپا   قواعد

فتحه   یدارا  (ء)درست است، چون    أتی»الف« نوشته شود؛ مثال: ه  یهیبا با پا  دیبا  رد، یبگ  ((َ ) )ه همزه، حرکت فتح  اگر

 ( .شودینوشته م   ی   ی هیتفاوت، با پا  جادی ا  ی منظور علم نجوم باشد، برا  ئت، یاست. )البته اگر از ه

کسره   ی دارا  ( ء)نوشته شود؛ مثال: مسائل درست است، چون    « ی»  ی هیبا پا  د یبا  رد، یبگ  ((ِ ))  همزه، حرکت کسره   اگر 

 ( .هستندهم درست    زیو جوا  لیاست. خائن، مائده، ائمه، جوائز و ... )مسا

آباؤُکم، همزه به خاطر   ی»و« نوشته شود؛ مثال: مثلاً در کلمه عرب  یهیبا پا  دیبا  رد، یبگ  ((  ُ   ))   همزه، حرکت ضمه  اگر

 .»و« قرار گرفته است  ی هیپا یداشتن ضمه، بر رو

 :قواعد همزه   یو مابق  استثنائات

 .ریمثال: رأفت، مأخذ، تأخ  شود؛ی»الف« نوشته م   یهیاگر حرف قبل از همزه، مفتوح باشد، همزه با پا   -

 .لیاسرائ  م،یلئ  س، ی رئ  ل، یمثال: جبرائ  ند؛ینشیم «ی»  ی هیهمراه شود، همزه بر پا  « ی»ا  ی اگر همزه با صدا   -

. به  شودی»و« نوشته م  یهی پا یو همزه بر رو کندیم  دایپ تیقواعد، اولو یاگر حرف قبل از همزه، ضمه باشد، بر تمام   -

طور مثال، درست است که در کلمه مؤسس، حرف همزه، حرکت فتحه دارد، اما چون حرف قبل از همزه، حرکت ضمه 

 .مؤمن د، ی: سُؤال، مُؤکنندیم   ی روی قاعده پ  نی که از ا  یگر ید  ات»واو« نوشته شود. کلم   ی هیپا  یبر رو  د یُُ( دارد، با_)

 .مثال: مسؤول )مسئول، غلط است(، شؤونات  شود؛ی»واو« نوشته م  یهی»او« همراه شود، بر پا   ی اگر همزه با صدا - 

 .ژوئن  دروژن، ینوشته شوند؛ مثال: ناپلئون، سوئد، ئ  «ی»  یهیبر پا  د یبا  شوند،یکه شامل همزه م   نی کلمات لات  یتمام    -

 :هیهمزه بدون پا  قواعد

 .مثال: سوء، اعضاء، املاء، انشاء د؛یآیم   ی فقط در آخر کلمات عرب ه، یهمزه بدون پا    -
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 ک ی  ، یها، در فارسالف و همزه آن  د، یآیم   ه یها، الف و سپس همزه بدون پاآن  ی مثل »انشاء« که در انتها  یکلمات   -

»املا« درست    ،ی. پس در فارسشودیحذف م   نی بنابرا  شود، ینم  ز ین  دهیو شن  شودیاست و همزه تلفظ نم  ی حالت اضاف

 اء اعض»اعضا« درست است نه   نطور، یهم  است نه »املاء« و

کلمه اضافه خواهد شد؛ مثال:   ی به انتها   ی انجی م   « ی»  کی به کلمه اضافه شود،    هیمضافٌ ال  ک یکلمات، اگر    نیدر ا - 

 .مجلس یاعضا 

 قواعد اتصال   ن یترمهم

ها و ... )در کلمه تنها، ها، انسانحتماً جدا نوشته شود؛ مثال: درخت   دیاست که با  یپسوند »ها« علامت جمع فارس   -

 (.شودی. پس جدا نوشته نمستیجمع ن  ی»ها« نشانه

 .رومندیمثال: ن  رساند؛یبا اسم، مفهوم »دارا بودن« را م   بشیپسوند »مند« در ترک   -

ب  ی اکلمه  اگر »ـه  بگ  انیبه  »مند«  پسوند  بخواهد  و  مثال: علاقه  دیبا  رد، یحرکت« ختم شود  نوشته شود؛  مند، جدا 

 (.درست است  مند،شهی»ترسو«!! اند  یعن ی  شمندیچون اند  شمند، یاند دیینگو  ی)به کس  مندشهیاند

م   شهیهم  ن«یپسوند »تر« و »تر -  مثال:   شوندیو در همه حالات جدا نوشته  بهتر، کهتر و مهتر.  مگر در سه مورد: 

 .تررکیز  ن، یتربزرگ

م »هم  شوندیپ   - نوشته  متصل  معمولاً  در صورت  شود، ی«  نوشتار  ی مگر  همراه،   دایپ  ییبایناز  یکه شکل  مثال:  کند؛ 

 .صحبت، هماهنگ، همانندهمدل، همدم، هم

 زار،ی ب  دل، یب  سواد، یمثال: ب  شود؛یم   جادی ا  یمعن  ر ییکه تغ  یمگر در کلمات  شود، یمعمولاً جدا نوشته م   «ی»ب  شوندیپ   -

 .چونیب  کار، یب

 

 (است)فعل   قواعد

 ح یمثال: کلمات مقابل، صح  ست؛یبه آوردن »الف« در فعل »است« ن یازی »آ« باشد، ن یکلمه، صدا کی یاگر در انتها - 

 .ناستیهستند: تواناست، داناست، ب

مثال: اوست. )توجه: اگر   ست؛یبه آوردن »الف« در فعل »است« ن  یازی »او« باشد، ن  یکلمه، صدا  کی  یاگر در انتها   -

  و یمثال: راد  شود؛یُُ( تلفظ شود، حتماً »الف« در فعل »است« آورده م _ضمه )  ی»و« باشد اما با صدا  یاکلمه  یدر انتها

 ( تغلط است. / تو است. توست غلط اس  وستیاست. راد
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 چهکه و چنانچنان  قواعد

 .ندارند  یرادی وند، اکه« بهتر است جدا نوشته شوند، اما اگر سر هم نوشته شچه« و »چنانکلمات »چنان   -

 اگر   یحرف شرط است به معن  کی  چهچنان.  

 طور کههمان  ی حرف ربط است به معن  کی  کهچنان.  

 پس؛

 درست است(   م«ی دانیکه م غلط است. )»چنان م«یدانیچه م عبارت »چنان    -

 اگر اگر...( چه...« غلط است. )=عبارت »اگر چنان   -

 .درست است  «.شودیخشک م   م، یرا آب نده  یچه درختجمله »چنان   -

 

 علامات 

 :)؛(  رگولیو-کاربرد نقطه   -

 .شودیشناخته م   انه« یعلامت به نام »مکث م  نیا

 لیبه نام اتم تشک یمواد از ذرات  یمثال: »همه م؛یگذاریجمله نقطه م  ی در انتها د، یاگر جمله ما تمام شد و مقصود، رس

سازمان از   کیمثال: »  م؛یکنیاز علامت )؛( استفاده م   م، یاوریادامه جمله ب  ی مثال برا  کی اند« اما اگر قرار باشد  شده

 ... معاونت و ت، یری: مدونشده است؛ همچ  لیتشک  ی مختلف یهابخش

 :علامت سؤال )؟(  نکته مهم در کاربرد   -

عل  یجملات از  »معلم  د  د، یپرس  یمثل:  م   ی جمله خبر  ک ی  « یآمد  ر یچرا  ه  ند، یآیبه حساب  که  قرار   یجواب  چیچرا 

 .از علامت سؤال استفاده شود  دینوع جملات، نبا  ن یا یدر انتها  ن، ی به آن داده شود. بنابرا  ستین

 :کاربرد علامت )؟!(   -

م   نی از ا  م، یدانیجواب سؤال را م   قتیو در حق  میپرسیتنبه م   ی را برا  یکه سؤال  یدر مواقع  م؛یکنیعلامت استفاده 

 !د؟یمثال: مگر نگفته بودم درس بخوان

 :(!) در کاربرد علامت تعجب  یانکته  -

 کندیم   ی ادآوریخواننده  را به    ن یاوقات ا  یگاه  شود، یآور است استفاده م که تعجب  یجملات  ی در انتها  نکه یعلاوه بر ا

 !با احساس خوانده شود؛ مثال: خداحافظ  دیجمله با  ن یکه ا
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 ها »به« و طرز نگارش آن  انواع

 :حرف اضافه

 .آوردم ادیمثال: به    شود؛یجدا نوشته م   یطیو حتماً و در هر شرا  د یآیبر سر اسم م 

 :سازصفت

 (.بود  ی فرد بخرد و بنام   نا یس  یمثال: بهوش، بخرد، بنام. )ابو عل  شود؛یمتصل نوشته م 

 :فعل  شوندیپ

 .فروزیبرو، ب  ن، یمثال: بنش  شود؛یمتصل نوشته م 

ا فعل  ن یاگر  به  »بـ«  م   ینوع  شروع  »ا«  با  که  م   یانجی م   «ی»   کی  شود، یبچسبد  بـ+آور=ب  شود؛یلازم  /   اوریمثال: 

 فکن ی بـ+افکن=ب

 :یبر سر عبارت فعل

 = حرف اضافه+اسم+فعل ؛ مثال: به کار بردن، به دست آوردن  ی. نکته: عبارت فعلشودیجدا نوشته م 

 :ساز  دیق

 ( قتاًی حق  ی)به جا قیمثال: به سرعت، به دقت، به تحق  شود؛یجدا نوشته م 

 :یحرف جر عرب

 .مثال: بالأخره، بالعکس  شود؛یمتصل نوشته م 

 :نکته  نیآخر

ها غلط صورت  گر یصورت درست است. )إنشاء الله و د  نی»اگر خدا بخواهد«، فقط به هم   ی »إن شاء الله« به معن  عبارت

 (.است

 

 


